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  لوح مبارک دربارۀ اهل باطن - باب سيزدهم
  

  جمال قدم جل شأنه الاعظم در لوحی ميفرمايند :
ترقی و استعلاء بوده و بعد توقف    ای علی مشاهده در امر رسول الله نما که اول امر در کمال “

بيچاره را ناس    مانعه آنکه نفوسی برخاستند و بدعوی اينکه ما اهل باطنيم  نموده يکی از اسباب 
قل تاͿ کل ظاهر اعلی من باطنکم و کل قشر    از شريعه الهيه و مکامن عز ربانيه ممنوع نمودند

ايام احکام الهيه از    قد ترک المخلصون بواطنکم کما تترک العظام للکلاب اين  انور من لبکم
 ن لوح امنع از بعد ارسال ميشود اين دو آيه مبارکه درآ  مشرق بيان ربانيه مشرق و انشاء الله

نمائيد هرنفسی از نفوس موهومه که يافت   اقدس نازل من الناس من يقعد صف النعال ملاحظه
و خدعه   اعظم خارج نمود و بتوهمات نفسانيه و شئونات هوائيه بتمام مکر  شد خليجی از بحر 

  قيام کرد و فرقه اسلام را متفرق ساخت 
  

جعله الله مقدسا عن الباطن و الظاهر   الباطن و باطن الذیايها الموهوم ان الباطن و باطن    قل يا
العالم  الی ما لا نهاية لها بالحق فی قطب  الذی ينطق  قد ظهر الاسم   يطوف حول هذا الظاهر 

القدم ليس لاحد مفر و لا مستقر الا لمن تمسک بهذه العروة   الاعظم و مالک الامم و سلطان 
ملکوت الاسماء و انار   ء و لاح العرش و الثری و اضاء التی بها اشرقت الارض و السما  النوراء

 الهوی و لا اوهام الذين قاموا علی المکر فی ملکوت الانشاء  الافق الاعلی اتقوا يا قوم و لا تتبعوا 
الاخرة و الاولی کذلک قضی    توجهوا بوجوه بيضاء و غرر غراء الی مطلع آيات ربکم مالک

  و مصباح الفلاح بين السموات و الارضين   الامر فی لوح الذی جعله ام الالواح
  

بعضی از ناس   امت سبب و علت ضعف کل شده و لکن الناس اکثر هم لا يفقهون  ای علی تفريق
و امثال آن نموده و مينمايند کاش بدار السلام ميرفتند    که ادعای شوق و جذب و شغف و انجذاب 

در آن محل موجود و مجتمع   لی جمعیقادريه ملاحظه مينمودند و متنبه ميشدند ای ع  در تکيه 
از آن نفوس زياده از اربع ساعات متصلا خود را بحجر و    و نفس الحق که مشاهده شد نفسی 

و مقدار دو ساعت ابدا   جدار ميزد که بيم هلاکت بود و بعد منصعقا بر ارض ميافتاد  مدر و
 نحن براء ان ربک لهو  ميشمردند ان الله بری منهم و  شعور نداشت و اين امور را از کرامات 

  العليم الخبير يعلم خائنة الاعين و ما فی صدور العالمين 
  

خود در آتش ميروند و در احيان   و همچنين جمعی هستند برفاعی معروفند و آن نفوس بقول
اند نموده  بشأنيکه ناظر چنين گمان مينمايد که اعضای خود را قطع  جذبه سيف بر يکديگر ميزنند

م و  انهمکل ذلک حيل  الا  انفسهم  العين   کر و خدع من  برأی  امور  اين  الاخسرين جميع  من 
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از آن نفوس موهومه بآن ارض   اند بسيار محبوب است که يکیشد و اکثری از ناس ديده  مشاهده
و توهمات   و ما يحدث فيها را مشاهده کند که شايد بخطرات نفسانيه  توجه نمايد و تکايای مذکوره

ای علی جمعی در جزائر بوده و هستند  ديه و مالک بريه ممنوع نشودانفس خادعه از شطر اح 
برياضات شاقه   اند و ليالی و اياماند و با وحوش انس گرفتهو شرب منع نموده  که خود را از اکل

از آن نفوس عند الله مذکور نه مع آنکه خود را از    اند و باذکار ناطق مع ذلک احدیمشغول
اسم اعظم در ظاهر    رض ميشمرند اليوم رداء افعال و اکليل اعمال ذکرو افراد ا   اقطاب و اوتاد

بين کل حزب و نسف کل جبل و سقط کل نجم و کسف کل    و باطن بوده انه لکلمة التی بها فصل 
  شمس و خسف کل قمر و انفطر کل سماء و انشق کل ارض و غيض کل بحر” الخ 

 


